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  چكيده
چنين يك شيوة استدلالي، روشي اساسي در ادبيات استفاده از تمثيل به عنوان يك صنعت بلاغي و هم

دنيا و  بي ترديدكاربرد فراواني دارد. ، هاي مورد نظر شاعر، براي بيان آموزهايران تعليمي و عرفاني
تعليمي آن همواره هستة مركزي انديشة شاعران، نويسندگان، عرفا و انديشمندان در طول  هاي تمثيل

شماري در آثار و باورهاي ذهني تعداد بيمتعددي از دنيا  هاي تمثيلباً تاريخ بوده است. بدين جهت غال
ويژه در گسترة ادب پارسي سايه افكنده است و با تأثير پذيري از نظران بهاز انديشمندان و صاحب

موجود در آيات و روايات اسلامي همواره مورد توجه و عنايت بسياري از شاعران و  هاي تمثيل
ها يكسان نيست و موضوعات نيز به دليل خت و نحوة بيان در آناست؛ اما نوع پردا نويسندگان بوده

تعليمي آن  هاي تمثيلتنوعي كه در اين مقوله وجود دارد بسياراست. اين پژوهش برآن است كه دنيا و 
ات اين شاعران سترگ ادب فارسي با رويكرد تمثيلي بر آيات و روايسعدي و مولانا، را براساس اشعار 
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 قدمهم .1

بزرگان زيادي در خصوص آن  هاي فراواني نوشته شده است وپيرامون دنيا و ماهيت آن كتاب
    ديگراند و بعضي وفا و بدكردار دانسته. بعضي دنيا را پليد، نازيبا، بياندپردازي كردهنظريه

هدف و غايت هستي،  اند كه گويا در نظر آنان همةآن را زيبا و دلنشين توصيف كرده چنانآن
اند و نه زيبا. هستند كه دنيا را نه پليد دانستهچيزي جز دنيا نيست؛ البتّه دراين ميان افرادي هم 

هاي خصوص شكل گرفته است. يكي از جنبهاز همين رو مكاتب فكري گوناگوني در اين 
بيني و نگاه شاعران و نويسندگان اين نوع در مورد آثار عرفاني، بررسي جهانبررسي فكري 

 ولوي و سعدي بيش از ديگران عرصةبين شاعران ادب فارسي، اشعار م آثار به دنياست. در
مورد مولوي و سعدي اين تحقيقات بدين لحاظ مورد عنايت  در چنين تحقيقاتي بوده است.

هاي شيرين و آموزنده چه از لحاظ اخلاقي و چه كايات و تمثيلان آميخته با حبوده كه اشعارش
اند اجتماعي خاصي در بين مردم داشتهو هر دو شاعر نيز جايگاه  از نظر مضامين اجتماعي بوده

    نگاه كردن به دنيا و بيان  اند؛ بنابراين،ها در آن روزگارمي زيستهچون يكي از آنو هم
اري و توجه به دنيا، گذتواند ما را در جهت ارزشنين شاعراني ميمي از ديد چهاي تعليتمثيل

ادب و فرهنگ  مندي از آن و پي بردن به چهرة واقعي اين دو شاعر سترگ عرصةمقدار بهره
ل وتمثيل در ميان سخن از هنرهاي نويسندگي سعدي و مولانا بوده كه ثَكاربرد م ياري رساند.

   يرا نموده و نقش مهمي در انتقال فرهنگ، آداب و رسوم اقوام وكلام را ساده، رسا و بيان را گ
رمعنا به ياري رمغز و پا پآميز اماين قبيل از كلمات كوتاه و حكمت ها داشته است؛ لذاتملّ

    ل سازند. هاي كوتاه، روشن و مدلّتا مقصود و منظور وي را در جمله شتابند ميم متكلّ
و تصاوير تعليمي آن، بيشتر جنبة كار رفته در اشعار سعدي و مولانا در باب دنيا هاي بهتمثيل

ها در حقيقت توان گفت كه اين تمثيلآوري و هشداردهندگي دارند و مياندرزي، دليل
استدلال  ها سخن گفتن، برهان و دليل آوردن،كوتاه و مختصر هستند كه كار ساعتجملاتي 

جا از اي زيبا درآمده كه استفادة بدهند و مانند قاعدهمي خوبي انجام كردن و بحث نمودن را به
پسند نموده است و به بيان شيوا و دلنشين، راه و رسم له را شيرين، كوتاه، ساده و عامهآن، جم

هاي زيبا به بهترين وجه دگي در دنيا و تفاوت بهنجار و نابهنجار را با استفاده از اين تمثيلزن
يكديگر را تداعي جالب است كه  هاي قصهمثنوي پر از « .دهد ميد جامعه آموزش ممكن به افرا
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ها به خاطر يا در تقرير آن ها قصهدر تأييد  اي از حكمت و دلالت است كه، گنجينهكنند مي
ي از تكلف شاعرانه با تقرير آيد. مولانا در طي اين اشعار ساده و عميق و عارگوينده مي

اصل را از عالم سير روح خود و روح هر عارف طالب يا و ها، خطّتها و نقل حكايحكمت
دلبران را در حديث ديگران  كند و چون دوست دارد تا سرّمهجوري تا مرتبة وصال دنبال مي

  ).259-1373:260زرين كوب،»(كند ميل خويش صورت قصه را سيرت حا  به بيان آورد،
 
  لهبيان مسأ .1- 1
هاي كليات سعدي و مثنوي معنوي، نشانههاي مطرح شده در تمثيلا دقّت و تأمل در اشعار و ب

ين هم چن ،فراواني از به كارگيري استشهاد وتمثيل در بيان تصاوير تعليمي مربوط به دنيا
در نگارش  توان ميساز قرآن كريم و نهج البلاغه را  هاي انسانتأثيرپذيري از تعاليم و تمثيل

ولانا براي تبيين مضامين و گفت كه سعدي و م توان مياين آثار گران سنگ استنباط نمود. 
هاي ادبي و آوردن استشهادهاي فراوان از تربيتي مربوط به دنيا، ازتمثيل هاي اخلاقي وآموزه

غافل  ع) به عنوان يك منبع و آبشخور اصيل و ارزشمند،علي (قرآن كريم و نهج البلاغة امام 
هاي مطرح شده در خصوص تصاوير تعليمي مربوط به دنيا ؛ ايشان بسياري از تمثيلاند نمانده

ديني  هاي آموزهالبلاغه و با الگوگيري از پاية اصول و تعاليم مندرج در نهجرا در آثار خود، بر 
ش اده از روتابا استف كند مي. اين مقاله از رهگذر اين نظريه تلاش اند نمودهو قرآني تدوين 

هاي مربوط به مضامين تعليمي دنيا در آثار سعدي و مولانا، هم توصيفي ـ تحليلي به بيان تمثيل
ها و ستفاده از تمثيلقرآني و نهج البلاغه با ا هاي آموزهچنين به اثبات تأثيرپذيري سعدي از 

و مولانا  سعدي -1را بيابد كه:  ها پرسشاستشهادهاي قرآني پرداخته، پاسخ مناسب اين 
يل در آثارشان بهره درضمن تبيين تصاوير و مضامين تعليمي مربوط به دنيا تا چه حد از تمث

هاي اشعارسعدي و مولانا در بيان تصاوير تعليمي تمثيلو تمايز وجوه تشابه  -2اند؟ برده
ها نسبت به دنيا باتوجه به تنوع ديدگاه -3 ؟شود ميمربوط به دنيا شامل چه مواردي 

تري ئل و مباحث تربيتي دنيا توجه بيششعرفارسي، سعدي و مولانا به كدام يك ازمسادر
، مربوط به مضامين تعليمي دنياهاي تا چه اندازه، در كاربرد تمثيل هر دو شاعر -3اند؟ داشته

  ؟اندرعايت اعتدال را رعايت نموده



 147          )38، (ش. پ: 1397 زمستانزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

  پيشينة پژوهش .2- 1
بزرگ عرصة زبان و ادب فارسي اعم از هاي گوناگوني پيرامون اين شاعران تاكنون پژوهش

دهد كه بسياري از ما مطالعة پيشينة تحقيق نشان ميمقاله، كتاب و رساله نگاشته شده است؛ ا
ها و مضامين ران، تحليل آثار، برخي از انديشهها درخصوص احوال و زندگي شاعاين پژوهش

اثر مستقلّي أسفانه جز چند مقاله، اخلاقي رايج در آثار سعدي و مولانا انجام شده است؛ ولي مت
معنوي پرداخته نشده است كه هاي تعليمي آن در كليات سعدي و مثنوي در باب دنيا و تمثيل

ها و استشهادهاي قرآن كريم و نهج البلاغه ثيرپذيري سعدي و مولانا از تمثيلها نيز از تأدر آن
يامده است. از اين ميان، به مقالاتي چون در بيان تصاوير تعليمي مربوط به دنيا سخني به ميان ن

موسي پرنيان، فصلنامه ادبيات تعليمي، »(اقتصادي سعدي در بوستان وگلستان هاي سفارش«
، 170گلستان، شماره  سيدجعفر شهيدي، مجله»(جلوة قرآن در نهج البلاغه«)، 1391، 16شماره 
حسين رزمجو  نوشتة »اخلاقيشعر كهن در ترازوي نقد «هايي هم چون كتاب ) و1382

اشاره نمود.  توان مي) 1379(ن كوب ازعبدالحسين زري» حديث خوش سعدي«و ) 1369(
هاي انجام شده بيش از هر چيز به بازتاب برخي از آيات قرآن كريم در كليات سعدي پژوهش

 هاي تعليمي آن در شعر سعدي وژوهش حاضر به بررسي دنيا و تمثيلتوجه دارد؛ حال آن كه پ
 ها و استشهادهاي آيات قرآنگيري اين دو شاعر از تمثيلچنين تأثيرپذيري و الهامنا و هممولا

مطلب است كه افزون البلاغه نظر دارد و در صدد تبيين اين ع) در نهجعلي (كريم و كلام امام 
سعدي هاي تعليمي مربوط به دنيا در كليات اي اخلاقي در باب تصاوير و تمثيلهبر بيان آموزه

و مثنوي معنوي، كاربرد تمثيل و استشهادهاي آيات الهي و تعاليم انسان ساز نهج البلاغه نيز در 
  بهاي ادب پارسي نمود بارزي يافته است.اين آثار گران

 
 روش تحقيق .3- 1

براساس  است و در آن با استفاده از شيوة تحليل محتوا وهاي كيفياين پژوهش از نوع پژوهش
با هدف بررسي سيماي تمثيلي دنيا در شعر سعدي و مولوي و چگونگي ادبيات تطبيقي، 

هاي جديدي را در مقولة ادبيات تعليمي و رويارويي آنان با اين پديده در تلاش است تا افق
تمثيلي به روي خوانندگان و علاقمندان به ادبيات فارسي بگشايد و نحوة تفكرّ و روش 
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نمايش گذارد. دامنه و محدودة تحقيق نيز كليات سعدي و  رويارويي هر يك از اين شعرا را به
ترين و باشد؛ اما با توجه به بسامد بالاي اشعار، سعي شده تا مهممثنوي معنوي مولوي مي

ترين ابيات به عنوان شاهد مثال در مقاله ذكر گردد. در حوزة آيات و روايات ديني نيز برجسته
  ه شده است.البلاغه استفاداز قرآن كريم و نهج

  
  پژوهش اهدافضرورت و .4- 1
هاي به كار رفته در اين باره ين و تصاوير تعليمي دنيا و تمثيلترديد تأمل و تحقيق در مضامبي

هاي انكارناپذير است؛ هر چند ي و مثنوي معنوي مولانا از ضرورتدر كليات سعد
يور طبع آراسته شده درخور و ارزنده نزديك به اين موضوع در قالب مقاله به ز هايي پژوهش

در مورد يكي از اين شاعران نامبرده صورت گرفته است؛ ولي  ها پژوهشاست؛ اما اغلب اين 
ها و ات سعدي و مثنوي معنوي از تمثيلاز طرف پژوهشگران بررسي تأثيرپذيري كلي

ع) در بيان مضامين و تصاوير تعليمي اميرالمؤمنين (استشهادهاي كلام االله و كلام گهربار 
مربوط به دنيا كمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراين ضرورت انجام چنين پژوهشي در 

. دراين جستار هدف كليّ پژوهش، بررسي و شود ميحوزة زبان و ادبيات فارسي احساس 
مفهوم دنيا و ولانا درخصوص تحقيق در خصوص شناخت بيشتر افكار و اعتقادات سعدي و م

هاي به كارگرفته شده توسط اين شاعران در اشعارشان، هم چنين بررسي ميزان تمثيل
و استشهادهاي قرآني و ديني از قرآن كريم و نهج  ها تمثيلتأثيرپذيري اين شعرا در كاربرد 

ني ؛ چرا كه اعتقادات اخلاقي و تربيتي سعدي و مولانا با مضامين اسلامي و ديباشد ميالبلاغه 
به خصوص قرآن كريم ونهج البلاغه، پيوندي ناگسستني دارد. هم چنين نشان دادنِ اوج همت 

به عنوان يك انديشمند ايراني و شخصيتي  و دغدغة اخلاقي، ديني و انساني سعدي و مولانا
يمي مربوط به دنيا در قالب متعهد به انسان و جامعه با استفاده از بيان مضامين و تصاوير تعل

ها و استشهادهاي قرآن كريم و تعاليم ت شيرين و دلنشين مبتني بر آموزهها و حكايامثيلت
  .گردد ميانسان ساز نهج البلاغه از ديگر اهداف اين پژوهش محسوب 
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  تمثيل .2
مثَل ارائه  زها تعريف اان و علماي علم بلاغت، تاكنون دهنويسمثلَ بسياري از مثلَ در تعريف

مثلَ به اند كه هيچ كدام جامع و كامل نيست و تنها بر يك يا چند ويژگي آن دلالت دارد. داده
ه شاعران بوده است تا جايي كه كاربرد آن به همراه تمثيل توج عنوان يكي از اقسام ادبي، محلّ

-آمده است. در دورهي در تاريخ ادب فارسي به شمار ميهاي سبكو استشهاد، يكي از ويژگي

تاريخ  سيرِ تاريخي ادب فارسي، رويكرد شاعران به مثَل يكسان نبوده است و هر چه خطّهاي 
ات با زبان هاي اخير، به دليل پيوند بيشتر ادبيدهيم، در سدهادبيات را از آغاز تا كنون ادامه مي

و فرهنگ عامثلَتر ميررنگه، اين رويكرد پت و مبتني بر تجربيات مثبدر حقيقت ها شود. م
منفي طولاني قومي است كه افراد در تمامي شئون زندگي فردي و اجتماعي خود از آن استفاده 

بارها براي  ،هاي زندگييابد كه يكي از تجربهمعني و مفهوم مثَل زماني تحقق مي«كنند. مي
: 1381،هايم زل»(هاي پياپي پيش آمده باشد، نمودار همة موارد مشابه ديگر شمرده شودنسل
گونه مثل دانسته، اين). جلال همايي درفنون بلاغت و صنايع ادبي، تمثيل را مترادف ارسال16

اي كه مثَل يا شبيه مثَل و آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جمله«تمثيل نمايد: تعريف مي
ن مطلبي حكيمانه است بيارايند و اين صنعت همه جا موجب آرايش و تقويت بنية متضم

ي تلقّ» مجازي« يا» تصوير«). اما گاه در علم بلاغت، تمثيل 1370:299همايي،»(شودسخن مي
گويد؛ اما مقصودش چيز ديگري است. به همين دليل شود كه گوينده به وسيلة آن چيزي ميمي

هاي تمثيل علماي بلاغت در دورة كلاسيك وقرون وسطي و رنسانس حتي طنز را نيز از نمونه
. در كتب بلاغي اند كردهترين نوع تمثيل را با عنوان استعارة گسترده تعريف مشمارند؛ اما مهمي

يعني تمثيل « .اند كردهاز جمله آثار سكاكي وخطيب قزويني تمثيل را در زيرتشبيه تعريف 
       ). 81:1380شفيعي كدكني،باشد (تشبيهي است كه وجه شبه آن از چند امر منتزع شده 

دراين تعريف قيدحسي بودن يا غير حسي بودن « نويسند:اين تعريف مينامداريان دربارة پور
كند كه تشبيه تمثيل، برداشته شده است وبه همين علت صاحب جواهرالبلاغه وقتي اشاره مي

   فهمش احتياج به كوشش ذهن دارد به علت استخراج صورت منتزع از امور متعدد، اضافه 
). عبدالقاهرجرجاني هم 140:1389نامداريان،پوررحسي (غيشبه حسي باشديا كند: خواه وجهمي

 تمثيلي وتشبيه «دهد: كند. او دو نوع تشبيه را توضيح ميتمثيل را در زير تشبيه تعريف مي
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تمثيلي، تشبيهي است كه وجه شبه آن به توضيح وتأويل احتياج دارد.  تشبيه غير تمثيلي. تشبيه
شبه آن آشكار است، يا بدون توضيح از روي غريزه  تشبيه غير تمثيلي، تشبيهي است كه وجه

شود. نمي   شبه تشبيه تمثيلي امري ذهني است و بدون توضيح فهميدهشود؛ اما وجهدانسته مي
اين دليل مثل آفتاب روشن " گويد:زند اين است كه ميمثالي كه جرجاني براي تشبيه تمثيل مي

محتاج فهميدن ويژگي آشكاركنندگي آفتاب هستيم و بدون  ،له؛ براي درك اين مسأ"است
سي بسيار شناسي امثال فارابعاد زيبايي). 52:1374جرجاني،»(يابيمبه معني آن دست نمي ،تأويل

    است تا محققان، تمثيل وهاي بلاغي و ادبي آن باعث شده گسترده است و همين جنبه
ها نقطة اتصال فرهنگ عوام و خواص مثَل«ر آورند. هاي ادبي به شمامثل را يكي از گونهارسال
ا به زبان و فرهنگ مردم نزديك جا كه شاعر خود رد. در حوزة ادب رسمي و مكتوب، آنهستن
ها گيرد؛ از سويي مثلَمثل بهره ميهاي آنان در قالب ارسالكند، وقتي است كه از مثلَمي

صيح و بليغ است؛ زيرا تمام ني شعر و نثر فهاي ادب رسمي؛ يعترين گونه به ساحتنزديك
همساية ديوار به ديوارند، شاعران و  ،خود دارد. شعر و مثَلهاي اثر هنري را درويژگي

ود بيفزايند، از مثَل بهره نويسندگان همواره براي آن كه به لطف و شيريني و رسايي كلام خ
    تلقي» مجازي«يا » تصوير«تمثيل ت، ). اما گاه در علم بلاغ1389:52(ذوالفقاري، »اندجسته
گويد؛ اما مقصودش چيز ديگري است. به همين دليل وسيلة آن چيزي ميشود كه گوينده بهمي

هاي تمثيل رنسانس حتي طنز را نيز از نمونه علماي بلاغت در دورة كلاسيك وقرون وسطي و
اند. در كتب بلاغي گسترده تعريف كردهعنوان استعارة ترين نوع تمثيل را با شمارند؛ اما مهممي

يعني تمثيل، « اند.تمثيل را در زيرتشبيه تعريف كردهاز جمله آثار سكاكي وخطيب قزويني، 
  ).81:1380شفيعي كدكني،»(تشبيهي است كه وجه شبه آن از چند امر منتزع شده باشد

  
  دنيا .3

هان، گيتي، كهن بوم جهان، كيزندگاني حاضر، نقيض آخرت، كرة زمين، «دنيا در لغت به معني: 
دوستي وغرق در ماديات ). در دين اسلام توجه به دنيا510: 1360عميد،باشد (مي» و كهن دز

ها و استشهادهاي گرفته و براي اثبات آن از تمثيل دنيوي شدن، مورد نكوهش فراواني قرار
فراواني در قالب آيات و روايات به كار برده است؛ البتّه نبايد اين گونه تصور نمود كه اسلام با 
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، به هيچ باشد؛ خيراسباب دنيوي مخالف مي ن از دنيا واستفاده از نعمات دنيوي و بهره برد
ي متعدد، تأكيد بر ها واستشهادهانداده است؛ بلكه با آوردن تمثيل وجه اسلام چنين حكمي

تا زماني  است كه دنيا معتقد رعايت اعتدال در دنيا دوستي وتوجه به ماديات دنيوي داشته و
باشد كه انسان را از ياد خدا غافل ننمايد. خداوند متعال در قرآن زيبا و دوست داشتني مي

الْحياةاُلدنْيا إِلاَّ لَعب  وما﴿فرمايد: ثيلي از بازي و سرگرمي دانسته ميدنيا را تم زندگي ،مجيد
ولَهاي ديگرچنين در آيهدنيا جز بازى و سرگرمى نيست. هم )؛ زندگى32(انعام/ ﴾و          
فريب  زندگى دنيا جز ماية)؛ و 185(آل عمران/ ﴾وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ متَاع الْغرُُورِ﴿فرمايد:مي

اي به ندانههاي زيبا و خردممذمت دنيا در نهج البلاغه تمثيل نيست. امام علي (ع) نيز در
بِدارِ نُجعةٍ قَد تزينت  ولي استوأُحذّركمُ الدّنْيا، فَإِنَّها منزْلُ قُلعْه « فرمايد:كاربرده مي

 دارم مي) شما را از دنيا بر حذر 113خطبه/»(بغرُوُرِها، وغرّت بزِِينتَها، دارها هانَت علَى ربها
كه سرايي است ناپايدار، نه جايي كه در آن بار توان گشود و دل در آن بست. به زيورهاي 

  فريبد.ه است و به آن آرايشِ فريبكارانه، ديگران را ميفريبنده خود را آراست
 
  هاي تعليمي آن درشعرسعدي شيرازيدنيا و تمثيل. 1- 3

نگاه سعدي، با  ، دربيان تصاوير تعليمي دنيا از»حكايت هم چنان باقي«كتاب زرين كوب در 
در گلستان، دنيا را چنان سعدي « نويسد:اين گونه مي وصيفات بسيار زيبا،ها وتاستفاده از تمثيل

هايي كه هست؛ هايش و با تضادها و ناهمواريها و زيباييكند ـ با زشتيكه هست، تصوير مي
 گونه كه بايدضي رسالات تعليمي، دنيا را بدانبع در قصايد تحقيقي و چنيندر بوستان وهم

وتضاد بين  نمايي از يك ناكجاآباد شاعرانه است؛ اما تعارضكه دور كشدباشد، به تصوير مي
تضاد و توان نشان تضاد وتناقض در انديشه وبيان شاعر دانست. اين اين دو تصوير را نمي

تصور  پويد ومجرّدست كه در طريق كمال و استكمال ميدنيايي ا تناقض در طبيعت، دو گونة
: 1379، زرين كوب»(نمايدالزام مي، ضرورت فقدان كمالش را در زمان حال اشكمال آينده

27(.  
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  تمثيل دنيا به ملكي ناپايدار. .1- 1- 3
لكي ناپايدار است، پس نبايد به برخورداري از چنين ملكي مغرورشد؛ م ،در نگاه سعدي دنيا

مراد سوار بوده و سپس  ةزند كه زماني بر اسب و اريكسعدي در اين ابيات، افرادي را مثال مي
البته برخي از شاعران فارسي زبان همچون ناصرخسرو  اند.ت افتادهت به حضيض ذلّاز اوج عزّ

داند، است؛ او نه تنها دنيا را ناپايدار نميمنظري متفاوت به آن نگريسته در باب ناپايداري دنيا از
بلكه آن را جاويد و هميشگي و در مقابل، انسان را موجودي گذرا و فاني دانسته است. در 

اي را واقع ناصرخسرو با تعبيري متفاوت و الفاظي متضاد، يك مفهوم واحد و مضمون كليشه
  ).57 /1: 1378ر.ك. ديوان ناصرخسرو،( است.اي ديگر دادهرنگ وجامه

 تو را ز دست اجل كي فرار خواهد بود
  آوري  اگر تو ملك جهان را به دست

  دوروزي بعدكه يكغرّه چه باشيبه مال
 

  رارگاه تو دارالقرار خواهد بودق
  ناپايدار خواهد بود  مباش غرّه كه

  خوار خواهدبودهمه نصيبه ميراث
 )862: 1369(سعدي،  

 در نهج البلاغه به كارزيبايي  هاي بسيارتمثيلو ناپايداري آن ع) در مذمت دنيا علي (امام 
ثبات و ها است و چونان ساية ابر، بيدنيا، دام جان« فرمايند:؛ ايشان در اين باره مياند برده

  .)7/105: 1366آمدي،»(نااستوارگاهي گذرا؛ دنيا سرابي ناپايدار است و تكيه
   
 آخرت. گذرگاهدنيا به تمثيل  .2- 1- 3

إنَّ الْدنيا بِلَاغُ إليَ « فرمايند:پيامبر اسلام (ص) دنيا را گذرگاه آخرت دانسته، مي
هاي آن است با تأثر از كه سرمست دين و پندارهنيز سعدي  ؛)2/143: 1369رزمجو،»(الĤْخرهَ

داند كه براي رسيدن به آخرت بايد از روي آن گذشت. دنيا را به مثَل پلي مياين آبشخور، 
داند، بلكه آن را منزلگاهي موقت و هاي ديني، دنيا را خانة جاودان نميسعدي با الهام از آموزه

به نظر شيخ اجل حيات واقعي و زندگي جاويد از آنِ دنيايِ  .نمايدگذرگاه آخرت معرفي مي
اندوه و مصيبت است، پس آرزوي مرگ را دارد و ديگراست و اين جهان سراسر رنج و غم و 

عقيده دارد كه اين سرا، منزلگاه موقت انسان است و شايستة دلدادگي به آن را ندارد و زندگي 
  داند.جاويد را در مردن و نيستي و بريدن از اين دنيا مي
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دنيا پلي است بر گذر راه آخرت
 سعدي اگرآسمان به شكر پرورد تو را

 

خانه نگيرند بر پلي  تميزاهل 
به زهر ندارد تفضّلي  كشد ميچون 

 )805: 1369(سعدي،               

  
؛ ص) معتقد است كه دنيا جسر آخرت استپيامبر (چنين شيخ اجل به پيروي ازسخن هم

  .داند مي ا و آخرت را سراي جاويدگذر سرايص) دنيا را پيامبر (اوطبق گفتة 
تش خواند مصطفيدنيا كه جسر آخر
 جاويدآدمي است دارالقرار خانة

 

 جاي نشست نيست ببايد گذار كرد 
 اين جاي رفتن است ونشايد قرار كرد

 )712همان: (                                

   
تمثيل سراي گذرا و خانة جاويد را درباب دنيا و آخرت  ،در نهج البلاغهنيز ع) علي (حضرت 

مرَِكمُ مجازٍ و الأّخرّه دار قرّّارٍ فخّذُوُا من م أّيُها النَّاس إنِمَّا الدنَيا دار«اند: نمودهگون بيان اين
) اي مردم! دنيا سراي گذرا و آخرت خانة جاويدان است. پس، از 303: 203(خطبه  ».لمقرَِّكُم

  گذرگاه خويش براي سرمنزل جاودانه توشه برگيريد.
  
 .و صفت خُلف وعده دنيا به سراي عاريتيتمثيل  .3- 1- 3

اند، صفت هايي كه شاعران در هر زماني دنيا را بدان متصف كردهيكي ديگر از اوصاف و تمثيل
در موارد متعددي به نكوهش دنيا به دليل نيز سعدي سراي عاريتي بودن و بي وفايي دنياست. 

هاي شرَ داند كه تنها به وعدهوفايي ميپردازد. او دنيا را بيهاي خود ميعمل نكردن به وعده
ارها خوانندگان ابياتش را به فريب نخوردن از دنيا وباريسمان آن به چاه ب ونمايد. اخود وفا مي

  .نمايد ميبي قدر ومنزلت توصيف  سرايي عاريتي وودنيا را  نمايد مينرفتن سفارش 
جهان اي پسر ملك جاويد نيست

 

 نيستزدنيا وفاداري اميد  
 )236: 1369(سعدي،                 

  
  گويد:گونه ميوفايي دنيا در ابياتي ديگر اينچنين سعدي دربارة فريب و بيهم
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فراواني در توصيف عاريتي بودن سراي دنيا  هاي تمثيلع) نيز در نهج البلاغه از علي (امام  

و بدان  كنيد ميآگاه باشيد! همانا اين دنيا كه آرزوي آن را « :فرمايند ميبهره برده است؛ ايشان 
، خانة ماندگار شما سازد ميو زماني خشنود  آورد ميو شما را گاهي به خشم  آوريد ميروي 

  ).173خطبه/»(نيست و منزلي نيست كه براي آن آفريده و به آن دعوت شديد
  
  تمثيل دنيا به دهرخون خوار و زهرآلود. .4- 1- 3

؛ باشد نميسعدي بر اين عقيده است كه دنيا هم چون دهر خون خواري است كه قابل اعتماد 
، در كامش شيريني كند ميدر نگاه سعدي ممكن نيست دنيايي كه مانند ماري سياه وسفيد جلوه 

  عسل باشد.
وفاداري مجوي از دهر خون خوار

 

 1محال است انگبين در كام ارقم 
 )732: 1369سعدي،(                  

  
 نمايد ميع) در نهج البلاغه تمثيل زيبايي از دنياي حرام براي مخاطب خويش ترسيم علي (امام 

من شما را از دنياي  ) همانا111خطبه/»(فَإِنِّي أُحذِّركمُ الدنْيا فَإِنَّها حلوْه خَضرهَ« :فرمايند ميو 
  ست.؛ زيرا در كام شيرين و در ديدة انسان، سبز و رنگارنگ اترسانم ميحرام 

  
  تمثيل دنيا به بحر عميق پر نهنگ.  .5- 1- 3

هايي از حيوانات وحشي و غيروحشي از جمله سوء قصد دنيا به انسان را با تمثيلسعدي 
هاي سعدي در اين باب، بسيار متنوع نمايد. گسترة تمثيلنهنگ، مار، افعي، گرگ و... بيان مي

                                                            
 .هاي سفيد باشد ارقم: مارسياه وسفيد، مارسياه كه برپشت او خال 1

دل درجهان مبند كه با كس وفانكرد
مرگ ازتودورنيست وگرهست في المثل 

 

هرگز نبود دور زمان تبدلي  
رويش پيش، منزلي هر روز باز مي

 )756: همان(                               
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براين عقيده  ؛ اوباشد ميپر از نهنگ  يي عميق ودنيا مانند درياباشد. در نگاه شيخ اجل، مي
، جان اند كردهكه به ساحل اين درياي عميق قناعت وبسنده  هايي انساناست كه تنها عارفان و 

. هم چنين درنگاه سعدي، بنياد دنيا سست وناپايداراست؛ اوناپايداري دنيا برند ميسالم به در 
  دارد.پنميسست  ناپايدار وراهم چون بنيادخاك بر سر آب 

بنياد خاك بر سر آب است ازاين سبب
دنيا مثال بحر عميق است پر نهنگ 

 

خالي نباشد از خللي يا تزلزلي  
آسوده عارفان كه گرفتند ساحلي 

 )756: 1369(سعدي،                

  
و آن را همچون  دهد ميع) نيز در نهج البلاغه تمثيل زيبايي از دنياي حرام ارائه علي (امام 
 هاي برگاي مردم! كالاي دنياي حرام، چون « :فرمايد ميخشكيدة وباخيز دانسته،  هاي برگ

خشكيدة وباخيز است؛ پس از چراگاه آن دوري كنيد كه دل كندن از آن لذت بخش تر از 
  ).367حكمت/»(اطمينان داشتن به آن است

  
 تمثيل دنيا به ماري خوش خط و خال با ظاهري فريبنده.  .6- 1- 3

سعدي پيوسته خوانندگان خود را مورد خطاب قرار داده، سفارش به دوري از دنياي فريبنده 
؛ در نگاه شيخ اجل، دنيا به مثَل ماري خوش خطّ وخال است كه بسيار فريبنده نيز نمايد مي
: اين مار پشتش بنفش نمايد مي؛ سعدي تمثيل دنياي مارگونه را اين گونه توصيف باشد مي

زهري كشنده نيزدارد كه هر انساني را  ،مار ؛ اما همينفريبد ميرا  اي بينندهو هر  رنگ وزيباست
  .آورد مياز پاي در 

مكن به چشم ارادت نگاه در دنيا
 

كه پشت ماربنفش است و زهر او قتال  
 )731: 1369(سعدي،                   

  
و  دنياي حرام به كار برده استتمثيل مار سمي را براي ع) نيزدر نهج البلاغه علي (امام 
) دنياي 119حكمت/.»(مثَلُ الدنيا كَمثلَِ الحيه لَينً مسها والسم النَّاقع في جوفها..« :فرمايد مي

حرام چون مار سمي است، پوست آن نرم ولي سم كشنده در درون دارد، نادان فريب خورده 
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  از آن دوري گزيند.و هوشمندعاقل  گرايد ميبه آن 
  
 تمثيل زندگي دنيوي به آب و باد در ناپايداري. .7- 1- 3

شود؛ اما تفاوت سعدي و مولوي اگر چه اين تمثيل در لا به لاي اشعار بيشتر شاعران ديده مي
با ديگر شاعران در اين است كه آن دو، به اين موضوع اعتقاد داشته و نتيجة اين اعتقاد در 

آنان براي عملي كردن عقيدة خود به زندگي دل نبسته و دنيا را ها مشهود است. زندگي آن
و زندگي در آن را نيز هم چون  داند ميرا برآب مادي عدي بنيادجهان س. دانسراي گذر دانسته
ومعتقد است كه تنها از آدمي در  داندمي. او آخرت را سراي جاويد نمايد ميبادي گذرا معرّفي 

  .ماند مياقي اين دنيا نام نيك است كه ب

  
البلاغه آورده است؛ اما نكتة قابل توجه اين هاي زيبايي از دنيا در نهجنيز تمثيلع) (علي امام 

ل اين كه ايشان : اوباشد ميع) به دنيا از دو جهت قابل تأمل اميرالمؤمنين (است كه نگرش 
- ب آخرت به اندازة كفايت تشويق ميمندي مشروع از دنيا در جهت كسنسبت به اصل بهره

كسي كه به اندازة  ) و371حكمت/»(ومنِ اقْتَصرَ علَي بلغْهَ الكْفَاَف فقََدانْتظَمَ الرَّاحه« نمايند:
ان دنياي دوم آن كه ايش ؛كفايت زندگي از دنيا بردارد به آسايش دست يابد و آسوده خاطرگردد

فَإنَِّ الدنْيارنقٌ «د: فرمايناندوز و ستمگر را مورد نكوهش قرار داده، ميحرام و دنياپرستانِ مال
مشيرَبها ردغٌ مشرَْعها يونقُ منظْرَُهاويوبقُِ مخْبرُها غرُوُر حائلٌ وضوَء آفلٌ وظلٌّ زائلْ 

فريب و اي دلآلود است. منظرهدنياي حرام، همواره تيره و گل ) آب83ِخطبه/»(وسنَادمائلٌ
نوري است در حال غروب د. فريبنده و زيباست؛ اما دوامي ندارد. سرانجامي خطرناك دار

  اي است نابودشدني، ستوني است در حال خراب شدن.كردن، سايه
 

 جهان بر آب نهاده است وزندگي بر باد
 جهان نماند و خرمّ روان آدميي
سراي دولت باقي نعيم آخرت است 

 

 كه دل بر او ننهاد غلام همت آنم 
 كه بازماند از او در جهان به نيكي ياد
 زمين سخت نگه كن چومي نهي بنياد

 )710: 1369سعدي، (                  
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 را.تمثيل دنيا به كاروانس .3-1-8

- را ميذآور و گگويد آن را دنيايي فريبنده، زياندر صفت دنيا سخن مي سعديهنگامي كه 

اند، همين كه براي رفع خستگي بارافكنند، درحركت سان كاروانيخواند كه مردم در آن به
در نگاه سعدي  ييدنياچنين  درنگ كوچ كنيد.سالارشان بانگ برآرد بار بنديد و بيكاروان
لذا شيخ اجل براي . در آن اقامت دائمي وهميشگي داشت توان نميكاروانسرايي است كه  تمثيل

 و دنيا را سراي رهگذر دانسته است. تهگاه به زندگي دل نبسعملي كردن عقيدة خود هيچ 

 اروانسراي مبنددل اي رفيق در اين ك
ودشمن اندر پي استكام اگرجهان همه

 

انه ساختن آيين كارواني نيست كه خ
 دوستي كه جهان جاي كامراني نيستبه

 )709: 1369(سعدي،                  

  
كه  داند ميع) نيز در نهج البلاغه دراين خصوص دنيا را به مثَل گذرگاهي اميرالمؤمنين (

دنيا گذرگاه عبوراست، نه جاي ماندن و مردم در « :فرمايند ميناپايدارو محل گذر است؛ ايشان 
: يكي آنكه خود را فروخت و به تباهي كشاند و ديگري آنكه خود را خريد و اند دستهآن دو 
  ).133حكمت/»(آزادكرد

  
 پر رنج وغم به نام محنت آباد. اي خرابهتمثيل دنيا به  .9- 1- 3

-اي از سياهي، شر، بدبختي، مصيبت و رنج توصيف ميدر سراسر كليات سعدي دنيا در هاله

در شود. گويد، مگر آن كه دنبالش انبوهي از غم سرازير ميگاه از شادي سخن نميشود و هيچ
قدر بر آن وه در آن فراوان است و غم واندوه، آناي است كه غم و اندنگاه سعدي دنيا خانه

توان شادي را در آن به طور كامل سايه افكنده است، گويي كه شادي در آن وجود ندارد و نمي
اهل معرفت، هيچ گاه دل به دنيا نمي بندندو تنها به  هاي انساناو معتقد است  تجربه كرد.

أيُّها النَّاس هذه دار ترّّحٍ و لا دار «فرمايد: ص) مياكرم (پيامبر  آخرت دلبسته و اميدوارند.
  جا سراي غم است نه سراي شادي.): اي مردم! اين187: 77ج  ،ق 1403(مجلسي،». فرّّحٍ

 گر اهل معرفتي دل در آخرت بندي
 

 نه درخرابه ي دنياكه محنت آباد است 
 )707: 1369(سعدي،                    
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يادش سست وناپايدار و از نگاه او دنيايي كه بن داند ميسعدي دنيا را سراي عمر چنين هم 
  دلبستگي نيست. است، شايستة

 
  تمثيل دنيا به گوز بر گنبد دوار در ناپايداري. .10- 1- 3

هاي هاست و همين شاديها و نعمتدنيا بسيار بيشتر از شاديهاي معتقد است غمشيخ اجل 
گونه كه گوز ، در نگاه او، همانداند مياو دنيا را هم چون گنبدي دوار اندك نيز دوامي ندارد؛ 

در دنيا براي هميشه بماند و روزي  تواند نمي، انسان هم ماند نميبر روي اين گنبد دوار ثابت 
به نظر سعدي، حيات واقعي و زندگي جاويد از آنِ  .يا را ترك كندمانند همان گوز بايد دن

دنيايِ ديگر است و اين جهان سراسر رنج و غم و اندوه و مصيبت است، پس آرزوي مرگ را 
  داند:دارد و زندگي جاويد را در مردن و نيستي و بريدن از اين دنيا مي

    
اعتباري و را بر پاية بي و استشهادها ها تمثيلالبلاغه بيشترين ع) در نهجعلي (ترديد امام بي

 فرمايند:ميهايش در اين خصوص نموده است؛ ايشان در يكي از خطبهناپايداري دنيا بيان 
دنيا گرچه از جهتي  آگاه باشيد! نه دنيا براي شما جاودانه ونه شما در آن جاودانه خواهيد ماند.«

ي هشدارهايش از پس برا ترساندهايش ميجهت ديگر شما را از بدي فريبد؛ ولي ازشما را مي
  ).173خطبه/»(.كند، چشم پوشيدآنچه مغرورتان مي

  
  مولوي تعليمي آن در شعر هاي تمثيلدنيا و  .2- 3
جامع تمامي : «نمايد ميها توصيف آثار خود، انسان را به وسيلة آن هايي كه مولوي درتمثيل 

ت؛ از يك سو اصل انسان به واسطة جسم به خاك، آب و گل و اضداد اس ها بدي، ها خوبي

عمرمنه دل در سراي
 

 كه بنيادش نه بنيادي است محكم 
 )541(همان:                          

عمر سعديمنه دل بر سراي
 دريغا عيش اگر مرگش نبودي

 

 ماند اين گوز كه برگنبد نخواهد 
 دريغ آهو اگر بگذاشتي يوز

 )526: 1369(سعدي،                  
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انسانِ مظهرِ صفات گردد و از منظر جان و روح، و پيوند و خويشي خدا و انسان در ازل، بازمي
مولانا، عشق «چنين ). هم197-1391:202زماني،»(آيدد و علّت غايي آفرينش به شمار ميخداون

ساز آفرينش، گردش افلاك، پيوند اجزاي هستي، زندگي و پويايي جهان، تعالي  را سبب
-ي برتر از كفر و ايمان معرّفي ميچنين وجودكمالات انساني و بينش معنوي و هم

وجوه مختلف  را از» دنيا«معنوي،  مثنوي ). مولوي دراثر ارزشمند خود،432-466همان:(»كند
تحرير درآورده است كه  ي فراواني را در وصف آن به رشتةهاي تعليمبررسي نموده و تمثيل

  ها در اين پژوهش پرداخته شده است.برخي از آن
  
 تمثيل دنيا به زندان. .1- 2- 3

: ق 1404/ش 1363(الحرّاني،» نيا سجنُ المؤمنِ و جنَّه الكّافرِالدُ«ص) فرمودند: اكرم (پيامبر 
كه طلب كردن دنيا و  ص) معتقد استرحمت (). مولانا نيز با الهام از سخن گهربار پيامبر 53

غفلت از آخرت پسنديده نيست، لذا بايد از زندان دنيا رها شد. او عاقبت افرادي كه تنها در پي 
 داند.را بديمن و نامبارك مي اند شده دنيوي هستند و از آخرت و ياد خدا غافلدنيا و لذات 

 بد محالي جست، كو دنيا بجست
 مكر آن باشد كه زندان حفره كرد
 اين جهان زندان و ما زندانيان

 

 نيك حالي جست، كو عقبي بجست... 
 آن كه حفره بست، آن مكري است سرد

 وارهانحفره كن زندان و خود را 
 )1/139: 1387(مولانا،                    

  
از  ها انسانواستشهادهاي متعددي در لزوم رها شدن  ها تمثيلع) در نهج البلاغه از اميرمؤمنان (

اي است اي است اندوهبار كه دلبستة به آن، آشفتهكدهدنيا محنت«اند؛ زندان دنيا ارائه نموده
  )7/107: 1366(آمدي،» پذير كافرباور است و بهشت فناگرفتار؛ دنيا زندان مؤمن دين

 
 تمثيل دنيا پرستان به دوك ازشدت رنج و غم. .2- 2- 3

يكي از موضوعاتي كه مولانا بسيار به آن پرداخته و روزگار را به جهت داشتن آن صفت 
اي از است، كانون غم و بدبختي بودن دنياست. در نگاه شاعر، دنيا در هالهنكوهش كرده
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- شود. او بسيار اندك از شادي در اشعارش سخن ميسياهي، شر، بدبختي و رنج توصيف مي

شود. در نگاه ترديد به دنبالش انبوهي از غم و رنج سرازير ميگويد، اگر هم سخن بگويد بي
- دنيوي به ناچار به هر خواري و خفتّي تن درمي هاي مقاممولوي، دنياپرستان براي رسيدن به 

گونه كه بايد و شايد برند و آنها در اين دنيا پيوسته در غم و رنج به سر مين رو آندهند، از اي
 برند.نمي اي بهرهاز زندگي خود نه در اين دنيا و نه در آخرت 

 از پي طاق و طرُم خواري كشند
بر اميد عزِّ ده روزة خدُوك 

 

 اندبر اميد عزّ، در خواري خوش 
 دوكاز غم چو  اندگردن خود كرده
)54 /2: 1387(مولانا،                       

  
ع) را درمنع و تحذير از دنيا حد و حصري نيست؛ با سيري در علي (سخنان هشداردهندة امام 

توان دريافت كه اصرار بيش از اندازة حضرت بر نكوهش دنيا و پرهيز از نهج البلاغه مي
هاي است كه آدمي همواره در معرض آسيبدلبستگي به زخارف دنيوي، بيانگر اين واقعيت 

ها را ، شماري از اين آسيب114جدي از ناحية دنيا و متاع آن است. ايشان در قسمتي از خطبة 
سرايي دلگير؛ هر لحظه به رنگي درآيد اي فناپذير است و محنتدنيا خانه«اند: داشتهچنين بيان

- (الشريف» د نه جراحاتش را اميد بهبود بود.و هر دم دري از فتنه بگشايد. نه تيرش به خطا رو

  )170: 1387الرضي،
 
 تمثيل دنيا به خارشتر. .3- 2- 3

كه در  داند ميچون انساني مولانا، تمثيل منفعت ولذت بردن شتر از خوردن خار سبز را هم 
مندي از دنيا . مولانا اين چنين بهرهگردد ميمند جهت كسب معرفت ازنعمت هاي دنيايي بهره

دنيوي كسب لذت و  هاي نعمتداند؛ اما در مقابل انساني را كه فقط از باارزش ميرا 
داند كه كام شتر را خوشگذراني و در پي آن غفلت از ياد خدا نمايد را به مثَل خارخشكي مي

 رنجاند.مي

 نان، چو معني بود، خوردش سود بود
 خورد مي تر كاشهم چو خار سبز 

 چون كه صورت گشت انگيزد جحود 
 برد ميز آن خورش صد نفع و لذَتّ 
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 گشتكه آن سبزيش رفت و خشكچون
 كام و لنُجش اي دريغ دراند مي

 نان، چو معني بود، بود آن خارِ سبز
 

 اشتر ز دشت خورد ميچون همان را 
َربم ردن چنان وĤي گشت تيغك 
 است وگبَزخشكچون كه صورت شد، كنون

)273 /1: 1387(مولانا،                          
  

اند كه اي از دنياي حرام در نهج البلاغه ارائه نمودهع) نيز تمثيل بسيار خردمندانهعلي (امام 
فإَِنِّي « فرمايند:مي ايشان گويي مولانا از سخن گرانبهاي ايشان در شعرش اقتباس نموده است؛

َرهخَض هلْوا حا فَإنَِّهنْيالد ُكمذِّرترسانم؛ )؛ همانا من شما را از دنياي حرام مي111خطبه/»(أُح
  زيرا در كام شيرين و در ديدة انسان، سبز و رنگارنگ است.

  
 تمثيل دنيا به ملك نوبتي در ناپايداري. .4- 2- 3

گاه بر يك هاي بارز روزگار، تغيير و تحول سريع حاكم بر آن است و هيچيكي از ويژگي
گذرد و همواره اين به كام كسي و روز ديگر بر ضد او ميماند، و دنيا يك روز حالت نمي

تغيير و تبديل پابرجاست؛ زيرا كه دنيا محل تغيير و تبديل است. مولانا هم از رنگ به رنگ 
است كه غم و اندوه فراوان،  اي خانههاي روزگار شكايت دارد معنقد است دنيا شدن و نابرابري

توان شادي را در آن كه شادي در آن وجود ندارد و نمي قدر بر آن سايه افكنده است، گوييآن
  به طور كامل تجربه كرد.

 مكنهين! به ملك نوبتي شادي
 اندبرتر از نوبت، ملوك باقي

بگويي يك دو روز  آرترك اين شرب 
 

 مكن...اي تو بستة نوبت، آزادي 
 اندبا ساقي ها روح، دائمدور 

 دركنُي اندر شرابِ خلد پوز
 )157 /1: 1387(مولانا،                

  
با توجه به ابيات فوق، شايسته نيست كه انسان به ملك نوبتي و عاريتيِ دنيا شادي كند؛ بلكه 

اي از آيات سورة مباركة اين ابيات به آيه ضمناً بايد متوجه ملك جاويدانِ آخرت باشد.
شَي ء فمَتاع الحْياه الْدنْيا و زِينَتُها و ما عنْد اللَّه  ومĤ أُوتيتمُ منّْ﴿:نيز استشهاد دارد» قصص«
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چه به شما داده شده است، كالاي زندگي دنيا و ) و آن60(قصص/﴾خَيرٌ و أَبقي أفََلَاتَعقلُونَ
  انديشيد؟زينت آن است؛ ولي آن چه نزد خداست بهتر و ماندني است. پس آيا نمي

  
  ه مجاز و آخرت به اصل.تمثيل دنيا ب .5- 2- 3

دنيا نشئة نازل شدة وجود است كه دائماً در حال تغيير و تغير است و در مقابل آن، آخرت دارِ 
اي خلّاق، مانند واعظي ) مولانا با فكر و انديشه130: 1377چوبينه،( ثبوت و خلود است.

آلام بشري، با بيان  شناسي و نيز آشنا با درد وتوانمند و متبحر در انسان شناسي و جامعه
مضامين ديني و اعتقادي دنيا، آن رامجاز دانسته و از آن به عنوان پلي به سوي دنياي آخرت كه 
اصل است نام برده، افقِ ديد مخاطب خويش را به سوي جهان آخرت و محبوب حقيقي كه 

ي ديني اشاره هاسازد. مولانا با الهام از آموزهذات اقدس و مقدس حق تعالي است رهنمون مي
كند كه اين دنيا سراي كوچيدن است، اگر چه عمر انسان هم طولاني شود و خواه هر كسي مي

  كه باشد، سرانجام بايد از دنيا كوچ كرد و مرگ در دنيا قطعي است.
 جمله عالم خود عرضَ بودند، تا

 ست و طيربيضه آن اين عرَض با جوهر،
پس قيامت بودي اين دنياي ما 

 

 »...هلْ أتََي«درين معني بيامدان 
 اين از آن و آن از اين زايد به سير...
 در قيامت كي كند جرم و خطا؟

 )49-1/50: 1387(مولانا،                 

  
در دين اسلام نيز تمثيل واستشهادهايي در خصوص اصل بودن آخرت و مجاز بودن دنيا ارائه 

و آنها را به  دارد ميع) در نهج البلاغه مردم را از دنياي گذرا برحذر علي (شده است؛ حضرت 
اي مردم! دنيا سراي گذر و آخرت خانة جاويدان است؛ پس « :نمايد ميدنياي پايدارتر دعوت 

  ).203خطبه/»(از گذرگاه خويش براي سرمنزل جاودانه توشه برگيريد
  
  
 تمثيل دنيا به ماري خوش خط وخال اما فريبنده. .6- 2- 3

مشترك شعر سعدي و  هاي تمثيلتمثيل فريبندگي دنيا به ماري خوش خط وخال، يكي از 
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. هر دو شاعر دنيا را به ماري خوش خط و خال به ظاهر زيبا و در باطن زشت و باشد ميمولانا 
ترين آفات دنيوي در رسيدن اند. در نگاه مولانا مال و ثروت يكي از مهمستمكار تشبيه كرده

. او در قالب تمثيل و تلميح به عاقبت دنياپرستاني چون فرعون رود ميال به شمار انسان به كم
 .نمايد ميو ثمود در اشعارش اشاره 

 تاجرانِ انبيا كردند سود
 مار اندر چشم مال نمايد مي

اين بيع و سود  ي غبطهمنگر اندر 
 

 تاجرانِ رنگ و بو، كور و كبود 
 هر دو چشمِ خويش را نيكو بمال

 اندر خسُرِ فرعون و ثمَود بنگر
 )134 /1: 1387(مولانا،                    

  

هاي فراواني را گويد و تمثيلاعتباري دنيا سخن ميع) نيز با بياني شيوا، از بيعلي (امام 
كننده و ماري خوش خط و كار و گمراهدنيا غولي زشت و نابه«اند: درتحذير از دنيا بيان فرموده

  ).2/627: 1366آمدي،»(كشنده است. خال با زهري
  

 پرآتش. اي لقمهتمثيل محبت و لطف دنيا به  .7- 2- 3

از صفاتي كه مولوي به دنيا نسبت داده است، فريبندگي است و از اين جهت محبت و لطف 
هاي دنيا را همچون محبت و و انسان را صيد آن دانسته است. مولانا، نعمت دنيا را مانند دام
مزه و مطبوع شبيه است كه با ظاهري فريبنده و كه در ظاهر به غذايي خوش داندلطف دنيا مي
گردد به طوري كه در ابتدا خوردنش دل و جاهل آشكار ميورنگ بر انسان ساده خوش آب

شود. ماية نشاط و لذتّ است؛ اما در نهايت جز خُسران و تباهي چيزي عايد خورندة آن نمي
يا خمر شيطان است، هركه از آن مست شود، هرگز به هوش بن معاذرازي] گفت: دن يحيي«[

  ).1370:386عطار،(»بازنيايد؛ مگر در ميان لشكرخداي، روزقيامت در ندامت و خسران.
 يي استلقمهخوشجهانسالوسولطف

آتشش پنهان و ذوقش آشكار 
 

 يي استكمترش خور، كĤن پرآتش لقمه 
 ِكاردود او ظاهر شود پايان

 )179 /1: 1387(مولانا،                    

خوانند آور ميرانند، آن را فريبنده و زيانع) نيز هنگامي كه در صفت دنيا سخن ميعلي (امام 
پذير بيمناك بود، زيرا به كام شيرين آيد و در كه بايد از اين دنياي رنگ«فرمايند: و تأكيد مي
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برانداز است و لبريز از آمال دور و دراز. ديده زيبا و رنگين، ليكن آكنده از اميال خانمان
افزارش پوسيدة گواراي آن شور است و شيرين آن تلخ. طعامش به زهر آميخته است و دست

  ).165: 1387الرضي،الشريف»(درهم ريخته.
  
 تمثيل دنيا به زنداني پرآفت. .8- 2- 3

خواند و خير و د ميمولانا در اشعار خود، دنيا را همچون زندان و افراد آن را شر و ماية فسا
گيري داند. مولوي نيز همچون سعدي با الهامها بسيار ناچيز ميها را نيز در برابر شر آننيكي آن

هاي كند و نعمتص)، دنيا را زندان مؤمن وبهشت كافر تلقيّ مياكرم (از سخن گهربار پيامبر 
 دارد.مي داند و انسان را از آن بيمكنندة آن را نيز آفات دنيا ميگمراه

 گر گريزي بر اميد راحتي
 كنُج زندان جهان ناگزير

 سوراخ موشي درروي آرواللّه 
 

 آن طرف هم پيشت آيد آفتي... 
 نيست بي پامزد و بي دقّ الحْصير
 مبتلاي گربه چنگالي شوي

)2/34: 1387(مولانا،                        
  

بايست اگر انسان بخواهد به درگاه الهي راه بيابد، ميبنابراين با توجه به همة آن چه گفته شد، 
 آزادگي پيشه كند و خود را از اسارت چنين دنيايي وارهاند.

 بند بگسل، باش آزاد اي پسر!
 ييگر بريزي بحر را در كوزه

 چشم حريصان پر نشد ي كوزه 
 هر كه را جامه ز عشقي چاك شد

 

 چند باشي بند سيم و بند زر؟ 
 ييقسمت يك روزهچند گنجد؟ 

 در نشد پر تا صدف قانع نشد،
 او ز حرص و عيب، كُليّ پاك شد

 )96(همان:                              

   نمايد؛ ايشانحرام ترسيم ميالبلاغه تمثيل زيباي ديگري از دنيايع) در نهجعلي (حضرت 
) 236حكمت/»(عيني من عراَقِ خنزِيرٍ في يد مجذوُمٍواللَّه لَدنياكمُ هذه أَهونُ في « فرمايند:مي

به خدا سوگند! اين دنياي شما كه به انواع حرام آلوده است، در ديدة من از استخوان خوكي كه 
  تر است.در دست بيماري جذامي باشد، پست
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 تمثيل دنيا به مال و ثروت در غفلت از ياد خدا. .9- 2- 3

 چيست دنيا؟ از خدا غافل بدن
 مال را كز بهر دين باشي حمول
آب در كشتي، هلاك كشتي است 

 

 نه قماش و نقده و ميزان و زن 
»مالٌ صالح عمخواندش رسول» ن 

 آب اندر زير كشتي پشتي است
)139 /1: 1387(مولانا،                      

  
 چه :الْصالح للرَْجلِ الْصالحنعم الْمالُ « مصراع دومِ بيت اول به اين حديث نبوي اشاره دارد:

). در اين جا دو نكته قابل ذكر 1370:11فروزانفر، »(نيك است مال شايسته براي مرد شايسته
است: اول اين كه ياد خدا به اين معنا نيست كه انسان پيوسته تسبيح به دست بگيرد و ذكر 

ن معني است كه انسان هميشه خدا بلكه به اي -كه البته اين كار هم كارشايسته اي است-بگويد
را ناظر و شاهداعمال خويش بداند و خود را در محضر او احساس نمايد؛ دوم تعبير و تمثيل 

ژه در مصراع نخست بيت اول همة آن چه را در ابيات فوق به وي او زيباي مولوي ازدنياست.
  دنياگفته شد را ذكر نموده است. كه دربارة

  
مانعي براي رسيدن به زندگاني و به خسي در گلو و  تعلقّات دنيويتمثيل  .10- 2- 3

 سعادت ابدي.

رسد كه دل بستن هاي روزگار به اين نتيجه ميمهريو مشكلات و بي مصائبمولانا با وجود 
، به زندگي پشت پا زده و از تعلقات آن به دنيا و تعلقات آن كاري خردمندانه نيست. بنابراين

   داند كه مانع رسيدن انسان به سعادت ابدي لو ميدست شسته، آن را همچون خسي در گ
     گيري از دنيا و تعلقات دنيوي سفارش گردد. او در ابيات مكرر ديگران را نيز به كنارهمي
 كند.مي

ثباتبيهست ايچوباشدمال، خسَ
 

 حياتدر گلويت مانعِ آبِ 
 )2/14: 1387(مولانا،                 
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دنيا با تعبير  ها را از دنيا و تعلَقات دنيوي منع فرموده، گاه از متاعپيوسته انسانع) نيز علي (امام 
ستان است كند كه جانمي ) ياد367ت/محك(خرده گياه خشك وباآلود)(» حطّام موبئ«شگرف 

در خصوص روش برخورد با دنيا و چگونگي بهره  و بايد از آن اجتناب كرد. همچنين ايشان
خُذْ منَ الدنْيا ماأَتاَك و تَولَّ عماتَولَّي عنْك فَإنِْ أَنْت « :فرمايند ميمندي از آن در نهج البلاغه 
چه ، بردار و از آن رسد ميدنيا آن مقداركه به تو  ) از393حكمت/»(لمَ تفَْعلْ فأَجَملْ في الطَّلَبِ

  پشت كند روي گردان و اگر نتواني، در جست وجوي دنيا، نيكو تلاش كن.
  
 زندگي شيرين دنيايي، مرگ تلخي در پي دارد. .11- 2- 3

زيد، او تلخ مردهر كه شيرين مي
 

 هر كه او تن را پرستد، جان نبرد 
 )1/199: 1387مولانا،(                      

  
تلخ زندگي كند؛ زيرا دين در دنيا منظور مولوي از بيت فوق اين نيست كه انسان بايد  شكبي

مخالف نيست. در حقيقت آدمي كه از زندگي وجه به هيچمبين اسلام با شيرين زندگي كردن 
احساس لذتّ نكند، پيوسته در عذاب است؛ اما آن چه در اين جا بايد توضيح داده شود، مفهوم 

كردن است. در مكاتب مادي، شيرين زندگي كردن يعني غوطه ور شدن در شيرين زندگي 
زندگي دنيوي و پيروي از شهوات؛ اما تعريف اسلام از زندگي شيرين با مكاتب مادي متفاوت 

آخرت و با ياد خداوند متعال باشد، شيرين  اسلام، اگر زندگي در جهت ذخيرة است. از نگاه
الْدنيا « :فرمايند مي؛ ايشان اند بردهزيبايي در وصف دنيا به كار  ) تمثيلاست. پيامبر اسلام (ص

دنيا شيرين ومحبوب است، پس هر كس آن را  حلْوه خُضرْهَ فَمنْ أخََذَها بِحقِّه بورِك لَه فيها:
). بنابراين 2:143ج  :1369رزمجو، »(و مبارك باد براساس حق به كار گيرد، برايش فرخنده

ممكن است منظور مولانا از زندگي شيرين، پيروي كردن از هواهاي نفساني است كه در نظر 
انسان شهوت پرست، بسيار شيرين است. در اين صورت، جان دادن براي چنين انساني تلخ و 

ام نتنگ و تاريك و وحشت زا به  اي خانهدشوار است؛ زيرا بايد از محلّ كامراني و خوشي به 
  نقل مكان نمايد.» قبر«
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 تمثيل دنيا به بهترين پنددهنده.  .12- 2- 3

آيات يا مولانا در ابيات فراواني از مثنوي معنوي پس از بيان حكايت يا داستاني و با اشاره به 
توصيف كرده و صفاتي  يي بسيار زيباها، دنيا را با تمثيلع)معصومين ( رواياتي از قرآن وائمة

و دنيا را به زنداني پر  شود ميارزش بودن را يادآور ناساز و نامساعد و بيرا و فاني، چون گذ
انسان را به عبرت گرفتن از دنيايي كه با غم، اندوه، رنج و بلا توأم  ،از بلا و محنت تشبيه كرده

 .دهد مياست پند 

اندر اين گردون مكرّر كن نظر
 

 ز آن كه حق فرمود ثمُ إرجِع بصر 
 )2/134: 1387مولانا،(                       

  
ثمُ اْرجِعِ الْبصركَرََّتَينِ ينقَْلب إِلَيك ﴿ :نمايدمي استشهاد» ملك«سورة اي از اين بيت به آيه

و بنگر، ولي] چشم ناكام و بگردان [)؛ باز دوباره چشم 4(ملك/﴾الْبصرُ خاَسئاً و هو حسيرٌ
   البلاغه متذكرَع) در نهجعلي (چنين امام هم گردد.[ازيافتن عيب] به سوي تو باز مي خسته
ها پند نيكو گرفت، كه مؤمن شود كه زندگي گذشتگان پر از پند و عبرت است و بايد از آنمي

  ).367حكمت/» (ينظرُُ المؤمنُ إليّ الدنُيا بعِينِ الإعتبارِ«نگرد: همواره به دنيا به چشم عبرت مي
 
 تمثيل زندگاني دنيا به بازي كودكان. .13- 2- 3

نمادي از افراد نادان و ناتوان، تمثيل و كودك و دوران كودكي در اشعار عرفاني و تعليمي، 
در شعر است. قرار گرفته مدار، ظاهربين و گرفتار هوا و هوس هاي دنياسالكان مبتدي، انسان

      اند و دربند تعلقات دنيوي هستند، كودك خوانده مولانا نيز افرادي كه به وصال نرسيده
شمارد. او هاي دنيوي برميهاي دوران كودكي را نمادي از سرگرميشاعر، بازي شوند.مي

 داند.هاي دنيوي را مانند كودكان سرگرم بازي ميهاي غافل و مشغول به نعمتانسان

لهو است و شمادنيا لعب و«گفت: 
 

 فرمايد خداو راست» كودكيت 
 )1/249: 1387(مولانا،                    

  
وماالْحياه الْدنْيĤ إلĤَّ لَعب ولَهوو للَْدار ﴿:نمايداي از سورة انعام استشهاد مياين بيت به آيه
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زندگي دنيا، جز بازيچه و سرگرمي نيست و  ) و32(انعام/﴾الأَْخرهَ خَيرٌللَّذينَ يتَّقُونَ أَفَلاَتعَقلُونَ
  انديشيد؟ي كساني كه پرهيزكاري كنند، بهتر است؛ پس آيا نميقطعاً سراي آخرت برا

  
  نتيجه  .4

هاي ارائه شده در اشعار سعدي و مولوي در باب سيماي دنيا و از بررسي و تحليل تمثيل
  ها در مقابل دنيا، اين نتايج حاصل آمد:گيري آنموضع

وجود تشابهات فكري و لفظي در ابيات هر دو شاعر ناشي از فطرت پاك انساني و  .1
البلاغه است. كاربرد فراوان قرآن و احاديث در اشعار هر دو تأثرّ هر دو از مكتب قرآن و نهج

- كنندة بيكار رفته است، بيانهايي كه دربارة دنيا بهشاعر نشانة آن است. در اين متون، تمثيل

 باشد.دنيا نزد ايشان مي ارزش بودن

اند، اما در عوض وجه مذموم و هر دو شاعر كمتر به جنبة مثبت و ممدوح دنيا پرداخته .2
گيري هايي فراواني نيز با الهامدانند و تمثيلرا نكوهش كرده، آن را قابل دلدادگي نمي منفي دنيا
 اند.هاي ديني در مذمت آن به كار بردهاز آموزه

ولانا به دنيا، نگاهي بس نااميدانه است و تصاويري هم كه با قلم اين نگاه سعدي و م .3
شود؛ بلكه نگارگرانِ معنا كشيده شده، تصاويري است كه نه تنها باعث دلسردي و نااميدي مي

نمايد؛ تصاويري همچون دهرخونخوار و زهرآلود، گاه انسان را دچار وحشت و انزجار نيز مي
حرعميق پرنهنگ و ماري خوش خط و خال از اين قبيل به شمار آباد، بزندان پرآفت، محنت

اند دقت كنيم آيند؛ اما هنگامي كه در مفهوم ابياتي كه در خصوص اين عناوين سروده شدهمي
هايي براي دنيا، چيزي جز دور كردن انسان از دلبستگي يابيم كه هدف از بيان چنين تمثيلدرمي

 و وابستگي به دنيا نيست.

شوند كه به آن دانند و براي آن ارزش قائل ميدنيا را زماني قابل توجه ميشاعر هر دو  .4
از منظر پلي براي رسيدن به آخرت نگريسته شود؛ يعني مشغول شدن به دنيا را درحد 

 دانند.دآوري زاد و توشة اخروي مجاز ميگر

اين  اند.نمودههاي فراوان و گاه مشتركي در باب دنيا استفاده هر دو شاعر از تمثيل .5
ماري خوش خط و خال، هايي هم چون ملك نوبتي و ناپايدار، اشتراكات شامل ارائة تمثيل
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نهايت مشغول شدن به دنيا مانعي  و در جاز دانستن دنيااصل بودن آخرت و مزندان پرآفت، 
 .باشد ميبراي رسيدن به زندگاني و سعادت ابدي 
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Abstract 
The use of allegory as a rhetorical industry, as well as an argumentative 
way, is a major method in the teaching and mystical literature of Iran, in 
order to express the teachings of the poet. Undoubtedly, the world and its 
educational allegories have always been the core of the thought of poets, 
writers, mystics and scholars throughout history. For this reason, many 
analogies of the world in the works and beliefs of the mind have cast lots of 
scholars and scholars, especially in the field of Persian literature, and are 
always considered with the influence of the allegories in the verses and 
traditions of Islam. Most of the poets and writers have been involved, but 
the type of payment and the way they are expressed are not the same, and 
there are many issues as well because of the diversity that exists in this 
category. This research seeks to study the world and its educational 
analogies based on the poems of Sa'di and Maulana, these great poets of 
Persian literature with an allegorical. 
Keywords: Saadi, Movlavi, The world, Exemplum, Advice and 
recommendation. 
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